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  يانقلاب اسلام يدئولوژيا ،ياسياسلام س
**و محمدجواد نوروزي *خليل عالمي 20/8/96: تأييد 23/3/96: دريافت

    چكيده
 ـشاهد حضـور ا  رانيمعاصر ا خيتار  ـيس هـاي يدئولوژي  سـم، يبراليجملـه ل  مختلـف از  ياس
 ـه به انوشتار با اشار ناي در. بوده استدر كنار اسلام  سميوناليو ناس سمياليسوس  هـاي يدئولوژي
 ـو دلا يانقـلاب اسـلام   يدئولوژي، به اسلام به عنوان ابيرق  ـتوف لي  آن در كاميـابي انقـلاب   قي

مقلدانـه و   ،يواردات ،يبوم ريمذكور، غ هاييدئولوژاي مشترك وجه. است شده رداختهپ ياسلام
شي نا زني هاآن يبوده است و ناكام رانيمردم ا يندي فرهنگ با هاآن يو فرهنگ يعدم تجانس فكر

 افـت و  رغـم ياسلام، عل شهي. تفكر و اندباشديم يندي فرهنگ با شانو تجانس تياز عدم سنخ
 ـو ولا يمثل رهبر ،بخشو الهام نآفريتحول هايداشتن آموزه ليبه دل خ،يدر طول تار زهاخي  تي

 ـجـائر و ن  هـاي دانستن حكومـت مشروع ريغ بت،يعصر غ در عهيش يفقها  شـه يتجـانس اند  زي
 معاصـر  خيدر تحولات تار يدئولوژيا نيمؤثرتر ران،يمردم ا يو مل ينيبا فرهنگ د عيتش ياسيس
    .ديگرد يسلامانقلاب ا ژهويب رانيا

  واژگان كليدي
  وضع مطلوب ه،فقي تيولا ،يانقلاب اسلام ،ياسياسلام س ،يدئولوژيا

                                                                                

 .1ي امام خمينيشدانشجوي دكتري انقلاب اسلامي مؤسسه آموزشي و پژوه *

  .  1سسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيؤت علمي مأعضو هي **
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  مقدمه
گـاه  اي را محور و تكيهتهيافهاي اجتماعي، فكر و انديشه انسجامها و خيزشانقلاب

دهند. اين فكر و انديشه بايد توانـايي و ظرفيـت تبيـين    آفريني قرار ميخود براي تحول
همچنـين   اي كه بتواند موجب خيزش جمعي شود را داشته باشـد. گونهبه ؛وضع موجود
 هاي نوين بعد ازگر مسير، راهنماي عمل و سازنده جامعه با ساختار و ارزشبايد ترسيم

رغم حضور، گسـترش و  انقلاب باشد. در اين نوشتار، پرسش كليدي اين است كه علي
هاي مختلف و متعدد در سپهر سياسي و اجتماعي معاصر ايـران،  آفريني ايدئولوژينقش

چرا ايدئولوژي اسلامي و شيعي توانست سرنوشت انقلاب اسلامي و تحـولات قبـل و   
  بعد آن را رقم بزند؟

گرايـي و بـه عبـارتي    ، رونـد عـرف  »رضـاخان «آمدن  كار رويجريان مشروطيت و 
سكولاركردن جامعه كه تمناي مشترك منورالفكران و رضاخان، براي رسيدن به تجدد و 

سـفارت   تمدن بود را شدت بخشيد. جـدايي ديـن از سياسـت كـه سـاخته و پرداختـه      
 ـ ،يافتگرا رواج ميي منورالفكران غربانگليس بود و از سو ا يـأس و نااميـدي   همراه ب

حاصل از ناكامي جريان مشروطيت و حوادث بعد از آن، خمـودگي و انـزواي علمـا و    
  اي كه حضرت امام با يادآوري آن دوران فرمودند:گونهبه ؛رهبران ديني را در پي داشت

القاى شعار جـدايى ديـن از سياسـت كـه متأسـفانه ايـن حربـه در حـوزه و         
شده است تا جايى كه دخالت در سياسـت دون  اى كارگر روحانيت تا اندازه

شأن فقيه و ورود در معركه سياسيون تهمت وابستگى به اجانب را به همـراه  
.وقتى شعار جدايى دين از سياست جا افتـاد و فقاهـت در منطـق    ....آورد؛مى

شدن در احكام فردى و عبادى شد و قهراً فقيه هم مجاز نبـود  غرق ،ناآگاهان
 و حصار بيرون رود و در سياست [و] حكومت دخالت نمايد كه از اين دايره
  .)287، ص21، ج1372(امام خميني، 
هاي مسلط در جهان و ايران، با رجـوع بـه   گفتمان گرفتن سلطهامام خميني با ناديده

السـحر  آفرين تشيع، انقلابي به راه انداخت كه باطلاسلام راستين و احياي ميراث تحول
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تارگرايانه و جبرگرايانه در خصـوص تحـولات اجتمـاعي و انقـلاب     هاي ساخهمه نظريه
  ها و در غرب خدا مرده بود.    دين افيون توده ،اي بود كه در شرقگرديد. اين امر در زمانه

  . مفهوم ايدئولوژي1
ورزي، مـرام، مسـلك، اعتقـاد مسـلكي، پنـدارها،      آرمـان، انديشـه  بـه « را ايدئولوژي

 تفكـر  هـاي روش و آن، دكترين، عقايـد  سرچشمه ا، ماهيت وهانديشوارگي، دانش ايده
 »انـد اقتصادي و سياسي معنـا كـرده   ،سيستم اجتماعي ويژه هايايده از ايفرد، مجموعه
  .)393، ص1، ج1371(بريجانيان، 

معاني و كاربردهاي زيادي دارد و اين تكثر معنايي  ،اصطلاح ايدئولوژي در عصر حاضر
  گفته شده:  ترين مفاهيم علوم اجتماعي و سياسي گردد.مغشوش باعث شده يكي از

ــه مجموعــه هــاي اجتمــاعي، سياســي و اي ســازگار از ارزشايــدئولوژي، ب
تواند محرك انسان براي عمـل باشـد، تلقـي    اقتصادي و نيز باورهايي كه مي

كند تا بـراي ابقـا يـا تغييـر     ها را با روابط اجتماعي مرتبط ميشود كه ايدهمي
  وضع موجود بكار رود. به عبارتي ايدئولوژي شامل عناصر زير است:

  اجتماعي و معنوي؛هاي فردي، اي از ارزشمجموعه .1
  يافته نسبت به ترتيبات اجتماعي موجود؛ انتقاد نظام .2
  گردند؛هاي مزبور بارور ميطرح كلي جامعه مطلوب كه در آن ارزش .3
وضع موجود به سـوي وضـع آرمـاني و     هاي عملي براي حركت ازبرنامه .4

   .)84، ص1381منفرد،  (اخوان مطلوب
ها اسـت  بيش منسجم و جامع از ايده ايدئولوژي يك مجموعه كمابه عبارتي ديگر، 

كند، به مردم در تحليل جايگاهشان در و ارزيابي مي دادهكه شرايط اجتماعي را توضيح 
  .كندبراي كنش سياسي و اجتماعي فراهم ميرساند و نهايتاً يك برنامه جامعه ياري مي
سه كارويژه اصلي براي ايدئولوژي برشمرده شده است: نخسـت،   ،شناسيدر جامعه

سازي واقعيت. دوم، توجيه عقلاني نظام ارزشي و سوم تشويق به عمل و اينكه بـا  ساده
د. ن ـم نمايدهد كه به عمل سياسـي اقـدا  ها و وسايل به افراد اين امكان را ميارائه هدف
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كاركرد ايدئولوژي در بسيج سياسي منجر به انقلاب را در چهار اصـل بيـان    ،»اوبرشال«
  كند:مي

  ؛تفسير وضع موجود به شكلي كه به نارضايتي از آن بينجامد. 1
دهد مبني بر اينكه تنها در سايه دگرگوني وضع اي را پرورش ميايدئولوژي انديشه .2

و اين مهم با بيان اهداف جنبش و معرفي وسايل دسـتيابي  شود موجود، اوضاع مساعد مي
  ؛كندها ميسر است و نوعي اميدواري نسبت به پايان سرخوردگي را نيز ايجاد ميبدان

 هاي اخلاقي و ارزشي است كه در قالب يك فلسفهاي از ايدهايدئولوژي مجموعه .3
هاي آن است و جنبش و برنامه كننده حقانيتهايي بيانچنين ايده .شوداجتماعي بيان مي

كنـد كـه در اثـر    هاي جامعه بزرگتري را بيـان مـي  نيز روابط بين اهداف جنبش و ارزش
  ؛شودكوشش براي تحقق اهداف ايجاد مي

    .)129، ص(همان ايدئولوژي ممكن است تفسيري نوظهور از روند تاريخي ارائه كند .4
بـه   ؛تفسير وضع موجـود «ولوژي را برشال كه يكي از كارهاي ايدئوبرخلاف تصور ا

داند، وظيفه ايدئولوژي در انديشـه اسـلامي تبيـين    مي »اي كه به نارضايتي بينجامدگونه
  گيري آگاهانه است. بخشي عمومي و تصميمجهت آگاهي ،واقعي وضع موجود

 هانقش ايدئولوژي در انقلاب .2
معتقد است هـيچ   »برينتون«. رسندها بدون داشتن ايدئولوژي به سرانجام نميانقلاب

، 1376(برينتـون،   گيـرد انقلابي بدون گسترش انديشه و ايدئولوژي جديـد شـكل نمـي   
ــد    .)45ص ــراي برخــورداري از مقبوليــت وســيع اجتمــاعي باي ــدئولوژي انقــلاب ب اي

مطلـوبي در پـيش روي    هاي موجود باشد و آينـده دربرگيرنده طرد و نفي نظام و ارزش
ساخت ارزشي متفاوت با ساخت ارزشي نظام  ،ايدئولوژي انقلاب .كندانقلابيون ترسيم 

هاي نظـام آرمـاني را ترسـيم و راه رسـيدن بـه آن را      حاكم است و تصميم دارد ويژگي
داراي دو  ،هـاي انقـلاب  نماياند و جانشين ساخت ارزشي نظام حاكم گردد. ايدئولوژيب

اداران انقلاب پايان داده، آنان را از به تشتت فكري و تنش رواني هو«اند: كاركرد اساسي
مبنايي براي سـاخت   ،دهند و پس از انقلابسردرگمي و ابهام نسبت به آينده نجات مي
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آن  سياســي، اجتمــاعي و اقتصــادي دولــت انقلابــي و تــلاش بــراي تــرويج و توســعه 
  ). 93، ص1363(جانسون، » گردندمي

  يژه اساسي لازم است:كاروقلاب، سه شدن يك ايدئولوژي به ايدئولوژي انيلتبدبراي 
ها و اعتراضات را هرچه بيشتر بتواند رژيم را عامل نارضايتي مردم دانسته، شكوه. 1

 متوجه آن سازد؛
 ـرا  آنهـا بتواند اهداف غايي و وضعيت مطلوب و وسـايل دسـتيابي بـه    . 2 ي خـوب هب

 ترسيم كند؛
گذشته آن ارائه نمايد (بشيريه،  اي از تاريخ به سود جنبش و ستايش ازتبيين تازه. 3
 .)82، ص1374

 نظـام بهها دادن هرچه بيشتر نارضايتيتوجه« عنوانبهي كه براي ايدئولوژي اژهيكارو
 ژهيكـارو ايـن   كننـد، در انديشـه سياسـي اسـلام، درسـت نيسـت.      توصيف مـي » حاكم

مخصوص انديشه و تفكري است كه هدف از انقـلاب يـا هـر تحـول اجتمـاعي ديگـر       
ممكن نظام حاكم را سـرنگون   هر نحوخواهند به معطوف به كسب قدرت است كه مي

گيـرد تـا نظـام حـاكم را     خود مـي ه ويرانگري ب ايدئولوژي صبغه ،در اين صورت كنند.
سرنگون و خود جانشين آن شود. اما در تفكر اسلام، كسب قدرت معطوف به هـدايت  

 شود، نـه از انقـلاب. لـذا در انديشـه    مياصلاح جامعه از دعوت شروع  ،رونيازااست. 
 هاست.   ي ايدئولوژي تبيين ويرانيهاژهيكارواسلامي، يكي از 

محـرك افـراد    اولاًي است كه اافتهيسازمانبنابراين، ايدئولوژي انقلاب، نظام ارزشي 
 و كندهاي نظام آرماني را ترسيم ميويژگي اًيثان .شوددر عقيده و عمل عليه حكومت مي

مسير انقلاب، راه رسيدن به آن و چگونگي پيروزي و مراحـل و تحـولات پـس از     ثالثاً
  كند.مي خره نوع حكومت جايگزين را تبيين و ترسيمپيروزي و بالأ

 اسلام سياسي، ايدئولوژي انقلاب اسلامي  .3
 مطـرح  اجتماعي ايرانـ در عرصه سياسي  اخير از دوسده گوناگوني هايايدئولوژي

هـا  انـد. ايـن ايـدئولوژي   خواندهفرا خود يسوبه را سياسي و اجتماعي هايروهگ و بوده
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هاي مختلـف و متفـاوت آنهـا عبـارت از اسـلام،      ها و طيفبدون درنظرگرفتن خوانش
  .بودند ليبراليسم و سوسياليسم

جز جريـان و   ست.هها بوده و تاريخ معاصر ايران، عرصه هماوردي اين ايدئولوژي
هاي خـارجي و پيرامـوني بـوده    متأثر از انديشه ،ها و تفكراتقيه جريانتفكر اسلامي، ب

است و به دليل عدم تجـانس بـا كليـت فرهنـگ و هويـت دينـي و ملـي مـردم ايـران،          
 نتوانستند به ساختار و نظام سياسي متناسب با فرهنگ ديني و ملي ايران دسـت يازنـد.  

هـاي مختلـف از   دند. رهيافـت آم نائلهرچند به كسب بعضي توفيقات مقطعي و جزئي 
 يلتبـد هاي پايـدار  ليبراليسم غربي و سوسياليسم شرقي نتوانستند به كاميابي ايدئولوژي

اجتماعي ايران شـده  ـ شده و براي اهدافي كه به خاطر آن وارد عرصه معادلات سياسي  
اليسـم  ليبر در مشروطه، ناسيوناليسم در نهضت ملي نفـت و  ليبراليسم شوند. نائلبودند، 
و  عيار قبولي كسب كننـد  ،گرايانه پهلوي نتوانستند در بوته آزمون و محك تجربهباستان

ايران، خوش نيامده و بـه كنـار    هيچكدام به هاضمه فرهنگ ديني و اسلام شيعي جامعه
 شـان اعتبارعـدم  رغـم در دسـترس بودنشـان، بـه دليـل      ها علـي افتادند. اين ايدئولوژي

و  هـا گفتمـان  همـه «معتقـد اسـت:    »بابي سـعيد «ايران موفق شوند.  نتوانستند در جامعه
قابليت اعتبار براي جامعه  ،ولي آنچه آنها نداشتند ،ها قابليت دسترسي داشتندايدئولوژي

 »ي براي پيروزي و موفقيت گفتمان، قابليت اعتبار استاصل وايران بود و شرط اساسي 
  .)89، ص1379(سعيد، 
 اجتماعيـ در بسيج سياسي  سلام و فرهنگ خاص مكتب تشيع نقش اساسي ا رغمعلي

هاي اخير، اما مبارزه و قيـام  در سده ژهيبوملت ايران و ايجاد انگيزه و توان مبارزه در مردم 
كـردن  هاي پادشاهي و سنگر حاكم و معطوف به سـاقط ها و حكومتبر ضد اصل سلسله

هـاي پيشـين، روش اصـلاحي و    تنظام سياسي حاكم نبوده است. مردم و رهبـران نهض ـ 
هويت دينـي مـردم    و فرهنگ بامبارزه در نظام را پيش گرفتند. ورود تفكرات غير مأنوس 

مسلمان ايران، تشتت در رهبري، نوعي سرگشتگي و حيراني را در مسـير مبـارزات مـردم    
را يي خود كارآهاي اصلاحي و انقلابي اسلام چهره و ايران بوجود آورد و نگذاشت آموزه

 بـا مـأنوس   ها و افكار وارداتي و غيرديني ايران نشان دهد. ايدئولوژي براي اصلاح جامعه
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در نظر و عمل مشكلات داخلي و خـارجي ناشـي از   نتوانست ديني و ملي ايران،  فرهنگ
مشـكل اسـتبداد و آثـار     ،نظام سياسي سلطنت را در ايران حـل كنـد. قبـل از مشـروطيت    

مشكل استبداد حـل  تنها نهولي بعد از مشروطيت  ،مردم بود ريگدامنسياسي آن ـ اجتماعي  
شـوم اسـتبداد اسـتعماري را كـه رهـاورد       بلكه استعمار را نيز به همراه آورد و سايه ،نشد

  كشور گسترانيد. نيبه اتي و منورالفكران وابسته بود، اورود انديشه وارد
تبداد اســتعماري، بســت اســلازمــه خــروج از تحيــر و سرگشــتگي و رهــايي از بــن

نفساني و دروني بود. ـ خودآگاهي و بازگشت به خويشتن خويش و يك تحول روحي  
شد. تحولاتي كـه ناشـي از تغييـرات    جامعه نيز متحول نمي ،شدتا اين تحول ايجاد نمي

الـدين  جـلال «موجـِد انقـلاب باشـند.    توانند نميشناختي در افراد اجتماع نباشند، انسان
ه  « ن خصوص با اشاره به آيهدر اي »فارسي  »إنَِّ اللَّه لا يغيَرُ ما بقَِومٍ حتَّى يغَيروُا مـا بِأنَْفسُـ
تغييـر   واسـطه بـه قرآن امكان هرگونه تغيير اساسـي را جـز   « گويد:) مي11): 13(رعد (
نيـز معتقـد اسـت:     »شـريعتي «). 21، ص1357(فارسـي،   »دانـد منتفي مي انسانهااحوال 

شدن، بيش از هر چيز، مستلزم يك انقلاب ذهني، يك انقلاب در بيـنش و يـك   يانقلاب«
). كلام حضرت امام نيز اشاره به 167، ص1361 (شريعتي، »تفكر است انقلاب در شيوه

  : ستااين مطلب 
 تحـت  ملت يك يعنى شد؛طرف آن از تحول و تغيير نهضت اين دربحمداالله 

 را ظلـم  اين بود پذيرفته و بود گرفته خو فشار اين با تاريخ طول در كهفشار 
 يـك  بـه  شـد  متحول كوتاهى مدت يك را، در چپاولگرى اين بود پذيرفته و

 تحولى يك ما قوم نداشت؛... ديگر راها ظلم اين از يچيكه پذيرش كه ملتى
 حاصـل  نفسانى بود، تغيير نشده حاصل تغيير اين تا ،كرد پيدا كرد، تغيير پيدا
 يك آمدن و طاغوتى رژيم يك رفتن كه واقعى تغيير مورد قوم بود، اين نشده
(امـام خمينـي،    شـد نمـى  حاصـل  معنـا  باشد، اين اسلامى اللَّهءشانا كه رژيم

  ).129، ص10، ج1372
ي انديشمندان مسلمان براي ارائه چهـره واقعـي از   هاتلاشو  1رهبري امام خميني

گيري ايمان اسـلامي در ميـان   و اوج اسلام و پذيرش اسلام راستين از جانب مردم ايران
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لابي در ايران بوده است. ايـن عامـل بايـد در مركـز و     قآنها، عامل اصلي ايجاد تحول ان
هـاي فرعـي در   ي انقلاب اسلامي قرار گيرد و عوامل ديگر بمنزله مؤلفكانون تبيين علّ

و طرد نظام حاكم مردم ايران، آنان را به نفي  نظر گرفته شود. اين تحول نفساني آگاهانه
و ايجاد نظام جايگزين سـوق داد و انديشـه توحيـد و اسـلام اصـيل، محـور تحـولات        

  سياسي و اجتماعي قرار گرفت.

  . ايدئولوژي تشيع، بنيان انقلاب اسلامي    4
تحول انقلابي جامعه ايران، در انقلاب اسلامي بر اساس مكتب تشيع و معطوف بـه  

رهبري امام، بسيج  جمله ازفت و ساير عوامل مؤثر هاي اساسي اسلام صورت گرآموزه
هاي خاص مـذهب تشـيع و   مردمي و غيره بايد ذيل همين عنصر تعريف شوند. ويژگي

اي بـا  هاي اعتقادي آن، تـوان و ظرفيـت تغييـر وضـع موجـود و سـاختن جامعـه       آموزه
بالاي آن  اجتهاد، توان روشساختارهاي جديد را دارد. نيابت عامه فقها در عصر غيبت، 

يري، الگــوگي و گذشــته روشــن بــراي ســازنظــامهــاي سياســي و بــراي توليــد نظريــه
كه اسلام سني فاقد چنـين ظرفيتـي   يدرحال ؛هايي است كه مذهب شيعه داراستظرفيت

كمتـر  ينكه در جهان تشيع نسبت به جهان اهل سـنت  ا با »شهيد مطهري«هست. به نظر 
يژه بـو هاي اسـلامي  آمده، اما در شيعه نهضت سخن از اصلاح و طرح اصلاحي به ميان

تـر بـوده اسـت و    تر و اساسـي هاي ضد استعماري و ضد استبدادي بيشتر، عميقنهضت
ها به رهبري روحانيت شيعه صورت گرفته است. علماي اهـل سـنت   تمامي اين نهضت

شيعه  اند نهضتي را رهبري كنند و علت اين امر به سازمان خاص روحانيانكمتر توانسته
  گردد.و روحانيان اهل سنت برمي

گر قدرت حاكم تبديل كرده و به ي است كه آنها را به توجيهاگونهبهروحانيت سني 
يجادشده در حوزه اهل سنت را مشروع اهاي تأسي از سنت سياسي خود، تمام حكومت

روحانيـت سـني يـك روحانيـت وابسـته اسـت و        كنـد. الامر معرفـي مـي  و حاكم اولي
كند قيـام كنـد و تـوده    ي كه از آن ارتزاق ميقدرت آننيت وابسته قادر نيست عليه روحا

 .نهاد مسـتقل اسـت   اما روحانيت شيعه در ذات خود يك مردم را به دنبال خود بكشاند.
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در طـول تـاريخ    و لذااجتماعي به قدرت مردم متكي است  نظر ازروحي به خدا و  نظر از
  ).54- 56، ص1365(مطهري،  است شده ظاهردان تاريخ رقيب در مقابل زورمن صورتبه

شدن را دارد. در كنـار ايـن   با توجه به اين خصلت، روحانيت شيعه استعداد انقلابي
خصلت، بنياد انديشه سياسي تشيع، خصلت ديگري است كه آن را متمايز از اهل سنت 

به دليل تضاد با  يجادشده در دنياي اسلاماهاي در انديشه سياسي شيعه حكومت كند.مي
بر اساس همين فهم از شريعت،  نظريه امامت و ولايت، فاقد وجاهت شرعي بوده است.

هاي خارج از اين چارچوب را شود و حكومتشيعه معتقد به نظريه امامت و ولايت مي
اهل سـنت بـه دنبـال     برخلافداند. اين خصلت، باعث شده است شيعه شرعي مي يرغ

هـاي  هاي ظـالم و حـاكم موجـود نباشـند، بلكـه بيشـتر راه      دولتاصلاح و كنارآمدن با 
 نــد. ايــن تفــاوت باعــث شــده اهــل ســنت در عرصــه نانقلابــي و بنيــادين را دنبــال ك

ي در بــاب حكومــت موفــق نباشــند و حــداكثر در ســطح ســازنظــامپــردازي و نظريــه
 ـامـا شـيعه عـلاوه بـر نظريـه      هايي كسب كنند.موفقيت ،پردازي حكومتنظريه ردازي پ

امامـت در عصـر    لهأمس ـثمره قرائت شيعي از  توانسته نظام و حكومت نيز تشكيل دهد.
كند كه فقها جانشينان معصـومين  فقيه تجلي پيدا مي يتولانيابت عامه  صورتبهغيبت، 

  را دارا باشند.  آنهاتلقي شده و حق حكومت و تمام اختيارات و اقتدارات حاكميتي 
نها دارنـده اختيـارات و اقتـدارات شـرعي بعـد از پيـامبر، در       اگر جانشين پيامبر و ت

عرصه جهان حضور نداشته باشد، لاجرم هر قدرت دنيوي كه ادعاي صـلاحيت و اداره  
امور را داشته باشد، في حد نفسه، نامشروع خواهد بود الا اينكه بتواند به نحو روشـن و  

 كنـد. نيابت از جانب او اعمـال مـي   ترديد، نشان دهد كه اقتدارات مزبور را به قابل يرغ
بسيار مهم، سبب گرديد تا مسلمانان شيعه، در خلال بخش اعظم تاريخشـان   اين عقيده

(الگـار،   در برابر سلطه و اقتدار سياسي بالفعل موجود، موضع رد و نفـي داشـته باشـند   
  ). 26، ص1360

نسـتند از نمادهـاي   ايرانيان هرگـز نتوا  ،روينازا .تشيع ذاتاّ يك مذهب سياسي است
همبستگي دنيوي و يا ناسيوناليسم سكولار برخوردار شـوند و همـواره هويـت جمعـي     

هـا بـا   جايي براي ترديد نبود كه اسلام شـيعي كـه قـرن    آنان، مسلمان شيعه بوده است.
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دقت، تمامي زندگي روزانه، پيوندهاي خانوادگي و روابط اجتماعي را تنظيم كرده بـود،  
ين آرمـان  تـر مناسـب بـودنش،  به نيازها به دليل مقبوليت و دردسـترس براي پاسخگويي 

  تلقي شود. 
مـردم نفـوذ داشـت؛ پيـامي بـا       دل و جاندر  هاقرناسلام شيعي پيامي بود آشنا كه 

داد، پيامي كه همه آن را هاي انقلابي تند و نافذ كه وعده حكومت مستضعفان را ميمايه
عـلاوه بـر    ديدنـد. خويش مي رفتهازدستو هويت شناختند و آن را مظهر شخصيت مي

در جنگ نابرابر حكومت و مردم، انقلابيـون بـه سـلاحي نيـاز داشـتند كـه در دل        اينكه
كـدام آرمـان   .  رواني سست و مـردد سـازد...   لحاظ ازخصم نيز نفوذ كند و سربازان را 

شهادت را شعار  هاي مردم عادي را به ميدان كشد واست كه به نيروي عشق بتواند توده
تـر  و اين باور عمومي راسـخ  آنان سازد؟ هيچ پاسخي جز اسلام شيعي وجود نداشت...

هـاي  به همين دليـل بـود كـه راهپيمـايي     شد كه تنها راه پيروزي و نجات، اسلام است.
شعارها از مساجد  ،ها همه رنگ اسلامي داشتعظيم روزهاي تاسوعا و عاشورا، حركت

و انقلاب را به وصـف اسـلامي آراسـته كـرد... چگونـه       شد...قين ميو تكايا به مردم تل
تولدشان  و هنگام شده بستههاي مذهبي ممكن است مردمي كه عقد والدينشان با خطبه

، و عـزا اند و به هنگـام جشـن   نخستين كلام در گوششان خوانده عنوانبه اكبراهللاذان و 
و  اكبرااللهي از مذهب بيگانه كرد؟ به نظر اينان كلبهاند...سرودها و نوارهاي مذهبي شنيده

پـس   ،كنـد لرزاند و به اعماق روحشان نفوذ مـي لااله الااالله پيامي آشناست، دلشان را مي
مبارزه  از جهت شيوه ،ينبنابرا.  ...ير همين شعار در برابر ظلم قيام كنندزكه در  بهتر چه

   .)54-55، ص1360ان، (كاتوزي ها بودين آرمانترمناسبنيز اسلام 
هاي همگرايانه حكومت پهلوي و روشنفكران هاي انقلاب مؤيد آن بود كه تلاشبحران

يي مفرط توأم غربگرا اي معكوس داشته است.نتيجه ،كردن مردم از مذهبدر بيگانه غربگرا
هاي پهلوي براي جـدا كـردن مـردم از    با استبداد و جدايي از فرهنگ ديني و بومي و تلاش

نفرت از وضع موجود، موتور  يراث اسلامي، باعث نفرت مردم ايران از وضع موجود شود.م
 .شـد ريختن آن، بايـد آرمـان مشخصـي نيـز دنبـال مـي      حركت انقلاب بود، اما براي درهم

  . شدنديله مقامي رهبري ميبوسيافتند و نيروهاي انقلابي سازمان مي
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ويـت گروهـي، بـه نقـش     مرجـع نمـادين ه   بمنزلهتوانست مذهب تشيع مي
هـاي مختلـف، ادعـاي مخالفـت بـا      اش در مقام جنبشي كـه در زمـان  تاريخي

اي وسـيله  بمثابـه ديني را داشته تكيه كند و از آن  هاي غيرمشروعيت حكومت
خارجي و استبداد داخلي استفاده كنـد   براي بسيج، مقاومت سياسي عليه سلطه
  ).117، ص2، ش1378زاد، (خليل و محور ائتلاف انقلابيون در مبارزه گردد

يك مذهب و مكتـب الهـي كـه در اعمـاق قلـوب       عنوانبهبدين ترتيب اسلام شيعي  
ليبراليسـم و   ،هايي همچون ناسيونالمردم نفوذ تاريخي داشت و در شرايطي كه ايدئولوژي

بسـت و  رقباي اصلي و ايـدئولوژيك اسـلام شـيعي در ايـران بـا بـن       عنوانبهسوسياليسم 
هاي بديع و اصيل حل ت جديد و مدعي راهأيهناهاي نظري و عملي مواجه بودند، در تنگ

ايـدئولوژي   واقع در قدم به عرصه گذاشت و بسيج مردمي منجر به انقلاب را هدايت كرد.
    .ستاتشيع عامل تمايز انقلاب از ساير انقلابات جهان 

داشـت كـه   زمينه بروز انقلاب، بـر نـوعي رويكـرد جمعـي بـه مـذهب قـرار        
نشانگر اعتقاد عميق به مباني مذهب شـيعه بـود و همـين خصـلت      بخصوص

 اگرنه ـ  است كه به انقلاب ايران در ميان ساير انقلابات عصر ما جايگاهي ويژه
  ). 48، ص138و137، ش1377(عنايت،  بخشدمي ـ فردمنحصربه

  هاي ايدئولوژي شيعه در فرآيند انقلاب    كارويژه .5
ايدئولوژي انقلاب اسلامي، راهنمـاي   بمثابهنقلاب اسلامي، اسلام شيعي يند اآدر فر
 1ترين وجه در انديشه انقلابي امـام خمينـي  گر شد و به عينيجلوه سازييرهاعمل و 

بيني توحيدي است و امام توحيـد را محـور مبـارزات    بيني امام، جهانمطرح شد. جهان
 اسـتوار  توحيـد  اصـل  مبناى بر اسلامى قلابان«فرمايد: ايشان مي .خويش قرار داده بود

، 1372(امـام خمينـي،    »افكندمى سايه جامعه ونؤش همه در اصل اين محتواى كه است
آورد كه بيني توحيدي امام، ايدئولوژي متناسب با آن را به ارمغان مي). جهان51، ص5ج

و  حكومتكردن شود. با چنين نگرشي، الهيدر گفتار و رفتار توحيدي ايشان متجلي مي
  گيرد.حاكميت قوانين اسلام در جامعه، محور و هدف انقلاب قرار مي



36  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
ود

/ 
ارة

شم
 

وم
س

پي /
پي

ا
85 

 

 

 ينهـا ا بـرود... محمدرضا  فقط كه نبود و نيست اين مقصدمان ما و ايران ملت
 در كند حكومت اسلام كه خواهيممى ما .است اسلام مقصد ،بود مقدمه همه
 ونؤش تمام در ...بكند پيدا جريان مملكت اين در اسلام احكام ،مملكت اين

، 8(همـان، ج  كنـد  حكومـت  مـا  بـر  اسـلام  قانون خواهيم...مان، مىمملكت
  ). 41-42ص
موجب پيوند انديشـه و   ،نگرش جامع و كامل به هستي و حيات ،بيني امامدر جهان

ي خداست و نظام مديريتي اجتماعي و سوبهيز از خدا و چهمه ،گردد. بنابراينعمل مي
ي خـدا باشـد. ايـن    سوبهها از اين مجموعه الهي جدا نيست و آن نيز بايد سياسي انسان

شـود. انديشـه   هدف جز با اجراي احكام اسلام و تأسيس حكومت اسلامي محقق نمـي 
بيني و ايدئولوژي سياسي امام از چنين پيوندي ميان انديشه و عمل و به عبارتي از جهان

داده و راهنمـاي عمـل كنشـگران    را شكل گيرد و ايدئولوژي انقلاب اسلامي نشأت مي
اي شـيعي، چهـره   از اسـلام ينـد انقـلاب اسـلامي قرائـت امـام      آگردد. در فرانقلاب مي

ايدئولوژيك بخشيد كه تمامي دقايق و عناصـر آرمـاني، انسـاني و انقلابـي را در خـود      
شـد كـه غنـاي    داد. در اين ايدئولوژي، اسلام مكتبي توحيـدي معرفـي مـي   انعكاس مي

ون فردي، اجتمـاعي، مـادي و   ؤهاي زندگي انسان و شمحتوايي آن تمامي زوايا و زمينه
كرد و هردو را بـا سـيمايي   ين ديانت مينشهمسياست را « .گرفتمعنوي او را در برمي

اجتماعي هر سه را در منزلـت تئـوري راهنمـاي عمـل      كنش درداد و عرفاني زينت مي
  ). 91، ص1، ش1379(تاجيك،  »نشاندمي

  بخشي سياسي براي تحرك انقلابيآگاهي. 5-1
هاي وي در مورد توانايي سـاختار اجتمـاعي در   آگاهي سياسي فرد بر اساس پرسش

گيرد. براي ايجاد آگاهي سياسي، يك ايـدئولوژي بـه مـوارد    ارضاي نيازهايش شكل مي
  ذيل نيازمند است: 

جه مردم نسبت بـه نيازهـاي   خلق نيازهاي جديد در ميان مردم كه هم به تغيير در تو
تـري متوجـه   هـا و نيازهـاي رفيـع   آنان احتياج دارد و هم آنان را به ارزش شدهسركوب
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شود احساسي از جماعت در ميان مردم ايجـاد  همچنين آگاهي سياسي سبب مي .كندمي
هاي مشـترك خـود   ي شناسايي كنند و در راستاي ايدهتربزرگشود تا خود را در گروه 

، نيازهـاي رفيـع و   هـا ارزشكردن اي براي مردميخره به چهارچوب ويژهبالأ بكوشند و
  ). 234، ص1381، منفرد (اخوان براي خلق احساس جماعت نيازمند است

كند. مفهوم بنياني اسلام، توحيـد اسـت   اسلام شيعي هر سه اين عناصر را مطرح مي
را خالق جهان و رسالت پيامبران زيرا خداوند  ؛اي داردالعادهكه بار معنايي و ارزش فوق

كند. مفهوم مبارزه با دشمنان خدا اسـتثمار، فسـاد،   الهي را ايجاد عدل و قسط معرفي مي
  اند: همه در اسلام شيعي وجود دارد. حضرت امام فرموده ،ظلم، ستم و استبداد

 كسـانى  ديـن  انـد. عـدالت  و حق دنبال به كه است مجاهدى افراد دين اسلام
 اسـتعمار  ضـد  مـردم  و مبارزان مكتب .خواهندمى استقلال و ادىآز كه است
 تصـور  .كننـد مـى  و انـد كـرده  معرفـى  ديگـرى  طور را اسلام ينهاا اما .است

 در كـه  ناقصـى  شـكل  و آورده بوجـود  عامـه  اذهان در اسلام از كه نادرستى
 و انقلابى خاصيت كه است منظور اين براى ،شودمى عرضه علميه هاىحوزه
 و جنـبش  و كوشـش  در مسلمانان نگذارند بگيرند و آن از را اسلامى حياتى
 حكـومتى  ،باشـند  اسلام احكام اجراى دنبال ،باشند آزاديخواه ،باشند نهضت
 اسلام ماهيت و حقيقت نگذاريد .كند.. ينتأم را سعادتشان كه بياورند بوجود
 ـ در سـاكنانش  و نبود خبرى هيچ غرب در كه روز آن. بماند.. مخفى  وحشت

 مملكـت  بـود، دو  وحشىنيمه سرخپوستان سرزمين مريكاآ و بردندمى سر به
 قدرتمندان تسلط و تبعيض و اشرافيت و استبداد محكوم روم و ايران پهناور
 رسـول  يلهبوس ـ خـدا  ،نبـود  آنهـا  در قانون و مردم حكومت از اثرى و بودند
 (امـام  آيـد مـى  شـگفت  بـه آنها  عظمت از انسان كه فرستاد قوانينى 9اكرم

  ).12-13، ص1385خميني، 
  حضرت امام، شرط اساسي اصلاح جامعه را آگاهي مردم دانسته و فرمودند: 

 و بيـدار  را مـردم  شاه، فقـط  هاىتوطئه و دسيسه اين مقابل در بتوانيم اگر ما
 درمانـده  و سـاخت  خواهيم مواجه شكست با را] شاه[ او حتماً سازيم... آگاه
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 و بيـداركردن  ،اسـت  سـاخته  مـا  از كـه  كـارى  ينتـر بـزرگ  كـرد...  خواهيم
  ).134، ص1، ج1372، امام خميني( است مردم ساختنمتوجه

اسـلام را   جانبـه همـه » تبليغ و تعليم«بخشي سياسي به مردم، امام در راستاي آگاهي
اصلاح جامعه دانسـته و   بمنظوردو عنصر مهم براي ايجاد يك جريان اجتماعي  عنوانبه

  :اندفرموده
 اسـلامى  حقـه  دولـت  يـك  ريـزى پايـه  بـراى  حالا از كه است اين ما وظيفه

 تبليغاتى موج يك ،بسازيم همفكر ،بدهيم تعليمات ،كنيم تبليغ ،كنيم كوشش
 هـاى تـوده كم كم آيد و پديد اجتماعى جريان يك تا بياوريم بوجود فكرى و

 و ننـد ك شـده، قيـام   متشـكل  اسـلامى  نهضت در يندارد و شناسوظيفه آگاه
 اساسى و مهم فعاليت دو تعليمات و دهند. تبليغات تشكيل اسلامى حكومت
 به و كنند تبليغ را اسلام نظامات و احكام و عقايد كه فقهاست وظيفه .ماست
 در اسـلام  نظامـات  برقـرارى  و احكام اجراى براى زمينه تا دهند تعليم مردم
 و استعمارى هاياستيس كه كنونى شرايط در مخصوصاً ...شود فراهم جامعه
 و اسلام حقايق تحريف در ماديون و نصارى و يهود و خائن و ستمگر حكام
 بـراى  مـا  وليتؤمس ـ شـرايط  ايـن  در .كننـد مـى  تلاش مسلمانان كردنگمراه

  ).  128، ص(همان است وقت هر از بيش تعليمات و تبليغات
 شـود. تأكيـد مـي   بودن در ميان مسلمانانهمچنين در اسلام، بر وحدت و با جماعت

جمع است و اين نشانگر آن اسـت كـه از منظـر     صورتبهغالب خطابات قرآني  لاًاصو
 رو بـه وحـدت داشـته باشـند.    بايـد  جامعه اسلامي مبتني بـر توحيـد، همگرايـي     ،قرآن

سفارش به اقامه جمعي فرايض ديني و روابـط اجتمـاعي، حـاكي از حركـت و هويـت      
  تشيع است.گرايانه دين اسلام و مذهب جمع

ي يا احساسـات  جمعدستهتواند موجد شخصيت كه مي توافق مورددر ايران عناصر 
نماز، حج، پرداخت خمس و زكات و...همگـي حـس    .جمعي شود، بيشتر مذهبي است

كنند و شدت احساسات در مراسـم عبـادي جمعـي    وحدت فرد با جامعه را تقويت مي
هايي كه به نـام  قرباني عيد قربان و سفرهمراسم  بيشتر از مجموع احساسات افراد است.
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كردن همگان در غذا، نوعي احساس جمعي ايجـاد  شوند با شريكمعصومين برگزار مي
مراسم تشييع و ترحيم همراه با نوعي نمادگرايي است كه تداوم جامعه را نشان  كنند.مي

كـردن يـاد   نـده ز بـا دهند. مراسم تاسوعا و عاشورا داده خودآگاهي جامعه را افزايش مي
كننـد. آنچـه اهميـت دارد شـناخت     نوعي حس پيروزي بزرگ را تداعي مي 7حسين

يـت  اهم بـا عناصر اجتماعي اسـت كـه ايـن مراسـم را تجـويز و پيـام آن را تعريـف و        
ي سـو بـه يـه تـوده مـردم اسـت و جهـت آن نيـز       بـر پا سازند. مراسم عبادي شيعي مي
وانايي شيعه در تفسير مجـدد نمادهـاي مقـدس    ت اضافه بههاست و همين واقعيات توده
شـدن  براي توضيح مسائل جاري و معاصر استفاده كرد، شيعي آنهاي كه بتوان از اگونهبه

       ).  227، ص1381، منفرد (اخوان دهندانقلاب ايران را توضيح مي
كرد ون جامعه معرفي ميؤحضرت امام، بيشتر احكام اسلامي را معطوف به جميع ش

هـاي الهـي   سـاز تحقـق اهـداف و آرمـان    گيري سياسـي و زمينـه  آنها را داراي موضعو 
 .اسـت  سياسـى  و اجتمـاعى  خـدمات  منشـأ  اسلام عبادى احكام از دانست. بسيارىمي
 اجتماع و جماعت نمازمثلاً  .است جامعه تدبير و ياستس با توأماصولاً  اسلامى تاعباد
 اسـلام  .است سياسى آثار اعتقادى، حائز و ىاخلاق آثار و معنويت عين در جمعه و حج

 و بـرادرى  ،عواطـف  .بشـود  دينـى  اسـتفاده  آنها از تا كرده فراهم را اجتماعات گونهينا
 و سياسـى  مشـكلات  بـراى  ،كنند پيدا بيشترى فكرى رشد ،شود تقويت افراد همكارى
   ). 131، ص1، ج1372خميني،  (امام خود اجتماعى

هـاي سياسـي بـه تمـام اقشـار مـردم، موجـب        انتقال آگاهيتلاش مستمر امام براي 
بـراي برپـايي انقـلاب اسـلامي گرديـد.       ارادي و خيزش آگاهانه و هدفمند آنهاحركت 

حركت ارادي و خيزش آگاهانـه مـردم، باعـث چـالش در نظريـات سـاختارگرايانه در       
ايانه كه از موضع ساختاري و جبرگر »اسكاچ پل«ها گشت. خصوص علل وقوع انقلاب
گفت و بدون اسـتثنا از نظريـاتي كـه    هاي اجتماعي سخن ميدر خصوص وقوع انقلاب

اي هاي تودههاي انقلابي متكي به جنبشپذيرفته بودند، انقلابات آگاهانه، توسط نهضت
كرد و نقش آگاهي و اراده مردم، رهبري و ايدئولوژي را انكار شوند، انتقاد ميساخته مي
هاي اجتماعي قبل از انقلاب ايران هيچ ايدئولوژي حاكمي در انقلاب كرد كهو تأكيد مي
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مردم شده باشد و آگاهانه به آنها جهت دهـد و آينـده آنهـا را     كه موفق به حمايت توده
آنهـا بوجـود    ،شـوند هـا سـاخته نمـي   انقـلاب « گفت:حضور نداشته است و مي ،بسازد
خـود   مي را يـك اسـتثنا بـر نظريـه    ). انقلاب اسـلا 188، ص1376پل، (اسكاچ »آيندمي

  گويد: دانسته و مي
و  بتوان گفت كه يك انقـلاب در دنيـا وجـود داشـته كـه عمـداً       واقع دراگر 

است تا نظام پيشين  شده ساختهاي آگاهانه توسط يك نهضت اجتماعي توده
 يـه شـاه اسـت...   علآن انقـلاب، انقـلاب ايـران     قطع بطوررا سرنگون سازد، 

آگاهانه و منطقي ساخته  صورتبهبلكه  ،نيامد (مردم ايران) صرفاً اانقلاب آنه
ساختن رژيم سياسـي  يعني سرنگون ؛الخصوص در مراحل اوليه آنشد؛ علي

  ).190، ص(همان قبل
 كند. تنها دليل وي عدمبر استثنابودن انقلاب اسلامي هيچ دليلي اقامه نمي پلاسكاچ

است. علت چنـين قضـاوتي، جهـل وي نسـبت بـه      تطابق انقلاب اسلامي با نظريه وي 
ماهيت انقلاب اسلامي است و الا اگر وي به خاستگاه ديني و ماهيـت مكتبـي انقـلاب    

را در مسير سنت تـاريخي حركـت انبيـا و ديـن      و آنكرد آگاه بود، چنين قضاوتي نمي
ود و انتخـاب آگاهانـه خ ـ   اراده بـا اسلام و معطوف به تكامل روحي و معنوي امتي كـه  

داد. البتـه در سـاحت   اند، قـرار مـي  حيات ديگري ترجيح داده هرگونهحيات طيبه را بر 
يك استثناست؛ زيرا بيرون از همه قواعـد آن   حقبهپردازي غربي، انقلاب اسلامي نظريه

تطبيق  اسكاچ پلعمل كرده است. استثنابودن انقلاب اسلامي در اين نيست كه با نظريه 
 اقتصادي در ـ  ن است كه برخلاف نوع انقلابات كه روابط سياسيكند، بلكه در اينمي

تحقق و تبيين آنها اولويت دارد، در انقلاب اسلامي، روابط دينـي اسـت كـه بـه روابـط      
  دهد.  و جهت مي ااقتصادي شكل، معن ـ سياسي

  بيان وضع موجود . 5-2
ترتيبـات   جامعـه و نقـد   اوضـاع كاركردهـاي ايـدئولوژي، تبيـين     نيمهمتـر يكي از 

ايدئولوژي و رهبر انقلاب، تبيين اوضاع اجتماعي و بيـان   اجتماعي موجود است. وظيفه



41 

 

 

 س
لام

اس
ي

يا ،ياس
وژ
ئول
د

 ي
لام

اس
ب 

قلا
ان

 /ي
زي

ورو
د ن

جوا
مد

مح
 و 

مي
عال

ل 
خلي

بخشي به مـردم  تا ضمن آگاهي آنهاستهاي جامعه و دلايل و علل مشكلات و نارسايي
معطوف به تغيير آماده كنـد. حضـرت    ارادهنسبت به وضع موجود، اذهان مردم را براي 

معطـوف بـه    مشكلات و دلايل آن، اذهان عمومي را براي اراده انيب باامام در اين راستا 
تغيير مهيا كردند. دوري از تعاليم اسلام، اصل نظام سلطنت و پادشاهي، سلطه خـارجي،  

هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي، مواردي بود كه حضرت امام بـا طـرح آنهـا    نابساماني
  مومي آماده كردند.ذهنيت عمومي را براي تغييرات اساسي و قيام ع

  ي و سلطنت، كانون انحطاط نيد ريغنظام  .5-2-1
تـا معلـوم نگـردد، كنشـگران      و انحطاط و انحراف خيلي مهـم اسـت   شناخت نقطه

گيري درستي داشته باشند. توانند تعيين مسير و جهتانقلاب اعم از رهبر و پيروان، نمي
آغاز را كجا قـرار دهـيم و از كجـا     گويد نقطهشناخت نقطة انحطاط و انحراف به ما مي

شروع كنيم. حضرت امام نقطه كانوني و اصلي انحطـاط و انحـراف را دوري از تعـاليم    
هـاي كشـور و ملـت ايـران و تمـام مسـلمين       اسلام دانسته و آن را منشأ تمام بـدبختي 

 مسـلمين  انحطـاط  عامـل  ينمهمتر كه برد خواهيدپي كنيد توجه عميقاً اگر«دانستند: مي
، 2، ج1372خميني،  (امام »است اسلام بخشياتح و واقعى تعاليم از خبرىبي و دورى
). ايشان منشأ اصلي تمام مصائب ايران را عدم حضور و نقش اسلام و مـذهب  177ص

  در حكومت پهلوي دانسته و فرمودند: 
 نقشى اسلام و ، مذهب]شاه[تو  حكومت در كه است اين ما هاىمصيبت تمام
صـورت  بـه  و كشـور  استقلال سلب است. همين مفاسد تمام سرچشمه .ندارد

 اسـت  آن از همه كشور... در گسترده وجانبه همه آن، اختناقدرآمدن  مستعمره
 ،داشـت  نقشـى  مـذهب  اگـر  .نـدارد  نقشـى  او دولت و شاه نزد در مذهب كه
 نقشـى  مـذهب  اگر ،كردمى خراب آنها سر به را چپاولچى عناصر اين يهاكاخ
 دولـت  در اسلام .چيدبرمى را اسلام و ملت به يانتكارخ فاسد رژيم اين ،شتدا
 اىگذاشـته  اسـلام  دشـمنان  اختيار در را كشور مخازن تمام كه ندارد نقشى تو

  ). 254ص ،3(همان، ج ننگين زندگى روز چند براى
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ين عامـل انحطـاط   مهمتـر ، را »الهـي اسـت   هسلطنت هدي ـ«ايشان اين باور غلط كه 
ولي باور داشت تا مردم آگاه نشوند و خود عامل اصلي فجايع و مشـكلات   ،ستدانمي

بخشـي بـه مـردم،    را پيدا نكنند، كارها پيش نخواهد رفت. امام راحل در راستاي آگاهي
اصل نظـام سـلطنتي و قـانون اساسـي      ،يختن اين تصور باطل، با درايت تمامفروربراي 

  مشروطيت را خلاف اسلام اعلام نمودند: 
 امثـال  و ولايتعهـدى  و سلطنت به مربوط آن كه متمم و اساسى قانون مواد اين
 طـرز  نـاقض  ،اسـت  اسـلامى  ضـد  همـه  اينهـا  است؟ اسلام از كجا ،است آن

 بـر  اسلام كه است همان ولايتعهدى و سلطنت .است اسلام احكام و حكومت
 و شـرقى  روم و ايـران  در اسـلام  صدر در را آن بساط كشيده و بطلان خط آن

 شـوم  حكومت طرز همان ولايتعهدى و .. سلطنت.است برانداخته يمن و مصر
 آن برقـرارى  از جلـوگيرى  بـراى  7الشـهداء  سيد حضرت كه است باطلى و

 اسـلام  از ينهاا .كرد دعوت قيام به را مسلمانان و همه ...شد شهيد و فرمود قيام
  ).13ص ،1385، امام خميني( ندارد ولايتعهدى و سلطنت اسلام .نيست

 ايـن  ،هست شاه تا«كرد: ول همه فجايع معرفي ميؤحضرت امام شخص شاه را مس
) و دليل مخالفـت مـردم را نيـز همـان     179، ص5، ج1372، امام خميني( »هست وقايع
). ايشان با افشاي 255، ص(همان »گرفت نخواهند آرام مردم ،هست شاه تا« :دانستمي

هاي استعماري وي و نظام هاي آن و طرحخيانتماهيت رژيم سلطنتي شاه و جنايات و 
كاپيتولاسيون، همگان را به قيام دعوت  سلطه در آغاز مبارزه عليه رژيم پهلوي در قضيه

  كند: مي
 ،رفـت  بـين  از ايـران  عظمت ،شد يكوبپا ما عزت فروختند... را ما استقلال
 قـانون  آن در ،بردند مجلس در كردند. قانونى يكوبپا را ايران ارتش عظمت

] تـا [ ويـن  پيمان به كردند ثانياً الحاق و وين پيمان به كردند ملحق را ما اولاً
 هايشـان، بـا  خـانواده  بـا  مريكـا آ نظـامى  مستشـاران  نظامى، تمـام  مستشاران
 كـه  كـس  هـر  ، بـا شـان باخدمـه شان، ادارى كارمندان شان، بافنى كارمندهاى

 هسـتند...  مصـون  ،بكننـد  ايران در هك جنايتى هر از ينهاادارد، آنها  به بستگى
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 اى! كـنم مـى خطـر   اعـلام  ايـران، مـن   ارتش اى! كنممىخطر  اعلام آقا، من
خطـر   اعـلام  ايران، من بازرگانان اى! كنممىخطر  اعلام ايران، من سياسيون

فضلا،  اى! كنممىخطر  اعلام اسلام، من مراجع ايران، اى علماى اى! كنممى
 تهـران، اى  مشهد، اى قم، اى نجف، اى آقايان، اى جع، اىمرا طلاب، اى اى

 مريكـا آ از بـدتر، انگلـيس   انگليس از مريكاآ كنم...مىخطر  اعلام شيراز، من
 امـروز  امـا ، پليـدتر  هم از همه ،بدتر هم از همه.بدتر دو هر از بدتر، شوروى

  ).415-416، ص1(همان، ج مريكاستآ با! هاستيثخب اين با ماسروكار 
هـاي  عرفي كانون اصلي انحطاط و انحراف از سوي امام نتيجـه داد و بعـد از سـال   م

وقتي مردم در اعتـراض بـه جنايـات رژيـم بازارهـا را       ،طولاني مبارزه، در قيام مردم قم
  فرمود:  ،تعطيل كردند
 پيـدا  .را مجـرم  انـد كرده يداپ مردم .است شاه شخص بر اعتراض تعطيل اين

 و شكسـت  خـوف  سـد  ايـن  اللَّه بحمد .كنند ذكر كه كردندنمى بود، جرأت
 همـه  بـدبختى  كـه  فهميدنـد  و آوردنـد  بدست را ـ مجرم ـ  اصلى نكته مردم

  ).33، ص3(همان، ج كيست از ما ملت ملت، يعنى

   سلطه خارجي، استثمار و غارت منابع. 5-2-2
ار بـر اسـتعم   يـه تكدانستند كه سـلطنت مسـتبد پهلـوي بـا     حضرت امام به نيكي مي

 »رضاشاه«انگليس و آمريكا و با كودتاهاي آنها بوجود آمده و دوام و بقا يافته است. هم 
نويسد: مي »فردوست«ها و با كودتا به سلطنت رسيدند. توسط انگليسي» محمدرضا«و هم 

ول ؤ، مس ـ»آلـن مسـتر  «بـا   آنهـا  واسـطه ها بر تخـت نشـاندند و   را انگليسي محمدرضا«
). 128، ص1، ج1374(فردوســت،  »در تهــران، مــن بــودماطلاعــات ســفارت انگلــيس 

، شاه را تبديل به »ي از مشروعيت ديني و قانونينا برخوردار«و » پايگاه مردمي«نداشتن 
نشانده كرده بود كه مجبور بود در استمرار و بقاي سلطنت نيز يك عنصر وابسته و دست

شـاه تسـليم   «گويـد:  ا مـي جمهور وقـت آمريك ـ يسرئ »كارتر« باشد. آنهامطيع و تسليم 
). شـاه بـراي   15، ص1361 (كـارتر،  »شـد پيشنهادهايي بود كه از سفارت ما انشـاء مـي  
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ماندن، مجبور بود تمام تحميلات آمريكا را بپذيرد و عزت و استقلال ايـران را  درقدرت
 در معرض نابودي قرار دهد. حضرت امام استبداد شاهنشـاهي را معبـري بـراي سـلطه    

ن جهت غارت و چپاول ملت ايران دانسته و مشكلات بوجودآمده را ناشـي  استعمارگرا
 مـا  كـه  هايبتمص اين«دانست. يم يكا از شاهآمر از پشتيباني كشورهاي بيگانه خصوصاً

). 362، ص3، ج1372(امام خمينـي،   »است آن اذناب و مريكاآ از ،هستيم آن به مبتلاى
هلوي را كه به حمايت دولت آمريكا صورت خواهند جنايات رژيم پايشان از همگان مي

  افشا كرده و مردم را آگاه كنند:  ،گرفتمي
 ـ اجانبنشانده دست عنصر دو ـ  پسر و پدر اين بدستتاكنون  كه كارهايى

 آن انتظـار  در بايد ايران ملت كه است ديگر اساسى كارهاى مقدمهشده  واقع
 در رژيـم  جنايات انعكاس و خارجى و داخلى اوضاعواسطه به اكنون.باشند..
 و فرهنگى و علمى مجامع بايد كه است فرصتى خارجى مطبوعات و مجامع
 هـر  در اسـلامى  يهاانجمن و داخل و خارج دانشجويان و خواهوطن رجال
 حاضـر  وضع به و يزندبپا خ پردهبى و كنند استفاده آن از درنگبى ،است جا
 اعتـراض  پهلـوى  نوكرمـĤب  يمرژ قانوني يرغ حكومت سال پنجاه جنايات و

 ـ مجـامع  بـه  را خـود  صـداى  و كنند  رأس برسـانند... آمريكـا در   المللـي ينب
 از رايگـان  اسـتفاده  بـراى  مريكاآ دولت .است تاريخ جنايتكاران و ستمكاران

 و كثيـف  عناصرى چنگال به را شريف مردم هامسلمين، ميليون زرخيز منابع
  ). 210، صمان(ه است كرده گرفتار انسانيت از دور

نقش نابسامان اوضاع و شرايط اقتصادي در دوران قبل از انقلاب به حدي بـود كـه   
در  »نيكي.آر.كـدي «انـد. خـانم   اي آن را مبنـاي تحليـل انقـلاب اسـلامي قـرار داده     عده

فسـاد  «گويـد:  هاي مردمي مـي خصوص فساد مالي دربار و نقش آن در ايجاد نارضايتي
اي در ممتاز جامعه به حدي زياد بود كه سـهم عمـده   طبقهي و مالي دربار خاندان پهلو

ــوده  ــزايش مخالفــت ت ــردم داشــت اف ــيم م ــاي عظ ــدي،  »ه ــه 288، ص1375(ك ). البت
هاي مذهبي ناشي از اعتقادات و انگيزه هاي اقتصادي در قالب مذهبي و عمدتاًنارضايتي

جايي  اقتصادي. كدي درنگاهي مذهبي بوده و نه  ، عمدتاًبوده و نگاه مردم به مشكلات
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  به اين مطلب اعتراف كرده است: 
براي بسياري از ايرانيان، افـزايش نفـوذ اقتصـادي، سياسـي و ايـدئولوژيكي      

بخشـي از مقاومـت    شد.غصب حقوق مؤمنين تلقي مي بمثابه ها عمدتاًغربي
گرفت كه مطابق آن ايرانيان در برابر غرب، از باورهاي ديرپايي سرچشمه مي

  ).289، ص(همان »غربي درصدد تضعيف ايران و اسلام بودندكفار 
هـا را بعـد از   هـا و سـتم  ها و ابتلاي مردم به انواع ظلمحضرت امام اساس گرفتاري

آمريكا، براي غارت منـابع   اًرويگرداني از تعاليم اسلام، در تسلط استعمارگران، خصوص
ان اقتصـادي رژيـم پهلـوي و    اوضـاع نابسـام   اني ـب بـا دانست. ايشان اقتصادي ايران مي
  مردم را براي اصلاح و تغيير وضع موجود فراخواندند:  ،آن نشاندگيوابستگي و دست

 انـد، نظامـات  شده مسلط مردم بر خود كه سياسى عمال بدست استعمارگران
دودســته  بــه مــردم آناثــر  بــر و انــدكــرده تحميــل را اىظالمانــه اقتصــادى

 و گرسـنه  مسـلمان  ميليون ، صدهاطرفكي در .مظلوم و ظالم: اندشدهميتقس
 ييهـا تياقلديگر،  طرف در و استگرفته  قرار فرهنگ و بهداشت از محروم

 ...فاسـدند  وگرد هرزه و عياش سياسى كه قدرت صاحب و ثروتمند افراد از
 پشتيبان ميدار فهيوظ ما .دهيم نجات را محروم و مظلوم مردم ميدار فهيوظ ما

 در 7نيرالمـؤمن يام كه است وظيفه همين .باشيم ظالمين مندش و مظلومين
 كوُنـا  و« :فرمايـد مى و دهدمى تذكر بزرگوارش فرزند دو به معروف وصيت
  ).      47البلاغه، خطبه(نهج »عوناً للْمظْلوُمِ خصَماً، و للظاّلمِ
 انسـتمگر  نامشـروع  هـاى اسـتفاده  و انحصارطلبى بااند موظف اسلام علماى
 كمـك  بـه  بيگانه عامل وخوار حرام و خائن اىنگذارند... عده و كنند مبارزه
 تصـاحب  را مسـلمان  ميليون صدها دسترنج و ثروت سرنيزهزور به و اجانب
 و اسلام علماى وظيفه كنند. استفادهها حداقل نعمت از گذارندنمى و اندكرده
 راه كـه  ايـن  در دهنـد و ب خاتمه ظالمانه وضع اين به كه است مسلمانان همه
 كنند و سرنگون را ظالم يهاحكومتاست،  انسان ميليون صدها سعادت راه

  ).37-38، ص1385(امام خميني،  دهند تشكيل اسلامى حكومت
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تواند موجب دانست كه ميايشان بازگشت به اسلام و مذهب تشيع را تنها نيرويي مي 
سبب رهايي هر ملتي از چنگال « باشد.رهايي ملت از سلطه خارجي و دفع خطر از كشور 

از مكتـب اسـلام و    يـر غ بـه استعمار، مذهب است كه ريشه در عمق جان آن ملت دارد و 
  ).  77، ص2، ج1372، امام خميني( »كندنجات پيدا نمي خطرشعار اسلامي، كشور از 

  تحليل وضع مطلوب و آرماني. 5-3
وليت رهبري انقلاب، ؤترين مسساسيمطلوب و آرماني، ا جامعهتصوير از  ارائه يك

بايد در اذهـان كنشـگران    انقلاب است. طرح مطلوب، اولاً ايدئولوژي و مرحله ژهيكارو
هاي توانايي و ظرفيت . ثانياًواقع شود قبول موردانقلاب داراي وجاهت و اعتبار باشد تا 

شـدن  و عمليـاتي  اجـرا  قابـل  ثالثـاً لازم براي پاسخ به مطالبات انقلابيون را داشته باشد. 
داراي هرسه ويژگي بود. حكومت اسـلامي پيـامبر    1خميني باشد. طرح جايگزين امام

، آرزوي اكثريت مردم مسلمان ايران بود و جامعيت و كمال آن 7اسلام و اميرالمؤمنين
هـاي لازم  ظرفيـت و توانـايي   هادورهكرد دين اسلام تمام دين خاتم، اقتضا مي عنوانبه

گويي به مطالبات مردم مسلمان ايران كه تحقق و اجراي احكام اسلام بـود را  پاسخبراي 
باشد. وجود مكانيسم اجتهاد در كنار قوانين ثابـت و متغيـر در اسـلام و نقـش و      داشته

شدن طرح امام جايگاهي كه حاكم اسلامي در اجراي احكام اسلام دارد، اجرا و عملياتي
  ساخت. پذير مير را به سهولت امكانو مطابقت آن با اقتضائات عص

» فقيـه  يـت ولا«با محوريت » حكومت اسلامي«طرح مطلوب و آرماني حضرت امام 
فقيـه   ،فقيه عبارت از اين انديشه است كـه در عصـر غيبـت    يتولايه اصل مادرونبود. 
اسلامي و ضامن اجراي احكام الهي است و ولايت و حكومت فقيـه   رهبر جامعه ،عادل

 ،هاي بشـري نيسـت  و از سنخ حكومت ستا :حكومت الهي و معصومين ونؤشاز 
كه در آن حاكم اصلي خداوند اسـت و   ستابلكه از سنخ حكومت انبيا و اوصياي آنان 

فقيه مجري احكام اوست. در اين طرح كه منبعث از انديشه توحيـدي اسـت، حـاكم و    
  قانونگذار خداوند متعال است. 

ي نيـز نـدارد و   ذارگ ـقانونر كسي ندارد و حق كسي جز خدا حق حكومت ب
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عقل بايد خود براي مردم حكومت تشكيل دهد و قـانون وضـع    حكمبهخدا 
در اسلام يك حكومت است و آن حكومت خدا، يك قانون است و آن  كند.

در اين طرز حكومـت،   به آن قانون عمل كنند... اندموظفقانون خدا و همه 
  ). 54، ص1384، م خمينياما( حاكميت منحصر به خداست

بـه آيـات و    ،فقيـه  يـت ولايـه  بـر نظر امام در راستاي تبيين حكومت اسلامي مبتني 
را در  :روايات و سيره معصومين و عقـل اسـتناد نمـوده و حكومـت پيـامبر و ائمـه      

دارد،  امامـت  اسـلام «انـد:  راستاي حكومت خداوند و براي اجراي احكام الهـي دانسـته  
 )يـه علااللهسـلام (امير بـود، حضـرت   كـرده  تشـكيل  حكومت اسلام رپيغمب ،دارد خلافت

دليــل ضــرورت  ،امــام نظــر از). 44، ص6، ج1372، امــام خمينــي( »داشــت حكومــت
  حكومت غير از آيات و روايات، ضرورت نياز به مجري براي اجراي قانون است.

 مايـه  قـانون  اينكـه  بـراى  .نيسـت  كـافى  جامعه اصلاح براى قانون مجموعه
 همـين  بـه  .دارد احتياج مجرى و اجراييه قوه شود، به بشر سعادت و لاحاص

 احكـام  يعنـى  ؛قـانون  مجموعـه  يـك  فرستادن كنار در متعال جهت، خداوند
 رسـول  .اسـت  كـرده  مسـتقر  اداره و اجـرا  دسـتگاه  و حكومـت  شرع، يـك 

 .داشـت  قـرار  مسلمانان جامعه يادار و اجرايى تشكيلات رأس در 9اكرم
 اسـلام، بـه   نظامـات  و احكـام  و عقايـد  تفسير و بيان و وحى لاغاب بر علاوه
 را اسـلام  دولت تا بود گماشته همت اسلام نظامات برقرارى و احكام اجراى
 .دارد را مقـام  و وظيفـه  همين خليفه 9اكرم رسول از پس . ...آورد بوجود
 ،نبـود  احكـام  و عقايـد  بيان براى فقط ،كرد تعيين خليفه كه 9اكرم رسول

 نظامات و قانون.اصولاً بود.. قوانين تنفيذ و احكام اجراى براى همچنين كهبل
 كه است ينطورا هميشه و عالم كشورهاى همه در .دارد لازم مجرى اجتماعى
 تأمين را بشر سعادت ييتنهابه يقانونگذار ندارد. فايده ييتنهابه يقانونگذار

 همـين  بـه  . ...آيد بوجود اىمجريه قوه بايستى قانون تشريع از پس .كندنمى
 .اسـت  داده قرار هم مجريه كرده، قوه يقانونگذار كههمانطور  جهت، اسلام

»9اكـرم  پيغمبـر  رويـه  و . سنت... هست هم مجريه قوه متصدى »امر ولى 
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 و داد حكومـت  تشـكيل  ،خود اولاًزيرا ؛ است حكومت تشكيل لزوم بر دليل
 برقرارى و قوانين اجراى به و داده حكومت تشكيل كه دهدمى گواهى تاريخ

 از پـس  ثانياً براى.  است... برخاسته جامعه اداره به و پرداخته اسلام نظامات
 بـراى  متعـال  خداونـد  وقتـى  .اسـت  كرده »حاكم« تعيين خدافرمان  به ،خود

 كـه  معناسـت  ايـن  كنـد، بـه  مـى  حـاكم  تعيين 9اكرم پيامبر از پس جامعه
  ... .است لازم نيز 9اكرم رسول رحلت از پس حكومت
 را 9اكـرم  رسول حكومت تشكيل احكام كه اجراى ضرورت است بديهى
 رحلـت  از پـس  و نيسـت  حضرت آن زمان به محدود و آورده، منحصر لازم

 زمـان  به محدود اسلام شريفه، احكام آيه طبق .دارد ادامه نيز 9اكرم رسول
 رسـول  زمـان  بـراى  تنهـا  الاجراسـت. لازم و بـاقى  ابـد  تا و نيست مكانى و

 ،احكـام  اجـراى  ين، چونبنابرا.  شود... متروكآن  از پس تا نيامده 9اكرم
 برقـرارى  و حكومـت  دارد، تشكيل ضرورت ابد تا و 9اكرم رسول از پس

 دستگاه بدون و حكومت تشكيل بدون .يابدمى ضرورت اداره و اجرا دستگاه
 احكـام  اجراى طريق زا را افراد هاييتفعال و جريانات همه اداره كه و اجرا
 و اجتمـاعى  فسـاد  آيـد و مـى  بوجـود ومرج هرجدرآورد،  عادلانه نظام تحت

 در آنچه عقل و شرعضرورت  بهين، بنابرا.  ...آيدمى پديد اخلاقى و اعتقادى
 لازم 7طالبياب بن على يرالمؤمنينام زمان و 9اكرم رسول حيات دوره
 لازم مـا  زمان در و ايشان از ، پساداره و اجرا دستگاه و حكومت يعنى ؛بوده
  ). 26-27، ص1385، امام خميني( است

  امام عقيده داشت: 
لـزوم حكومـت در    اًكنـد، عين ـ دلايلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي

آنكه بين زمان حضور و بي عصر(عج) را در بردارد... يوليبت حضرت غدوران 
شخص  اگرچه ،در زمان غيبت باشد... غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقي

بنا به تشخيص عقـل و   معيني براي تصدي امر حكومت قرار داده نشده است...
راهنمايي نقل تداوم حكومت و ولايت اسلامي...، زمامدار اين حكومت بايد دو 
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يعني علم به قانون  صفت مهم را كه اساس يك حكومت الهي است دارا باشد...

شرط سوم زمامدار مطرح كنـد، نيـز    عنوانبهكسي كفايت را  و عدالت؛ البته اگر
امر ولايت و سرپرستي امت به فقيه عادل راجع است و اوست كـه   . بسزاست...

حكومت و تشكيل دولت اسلامي بر  پس اقامه رهبري مسلمانان است... شايسته
  ).   19- 33، ص1369، امام خميني( فقيهان عادل واجب كفايي است

  هاي مرسوم بشري نيست. رد نظر امام شبيه حكومتحكومت مو
مـثلاً  ؛ نيسـت  موجـود  يهـا حكومت طرز انواع از يكيچه اسلامى حكومت
 را مردم جان و مال ،باشد خودرأى و مستبد دولت رئيس نيست كه استبدادى

 نه اسلامى حكومت . كند... تصرف و دخلدلخواه  به آن در و بگيرد بازى به
 معناى به مشروطه نه البته .است »مشروطه« بلكه ،مطلقه نه و است استبدادى
 .باشـد  اكثريـت  و اشـخاص  آراى تـابع  ،قوانين تصويبكه آن فعلى متعارف
 يـك  بـه  مقيـد  اداره و اجـرا  دركننـدگان  حكومـت  كـه  جهتينازا مشروطه
 گشته معين 9اكرم رسول سنت و كريم قرآن در كه هستند شرط مجموعه

 و رعايـت  بايد كه است اسلام و قوانين احكام همان »شرط مجموعه« .است
 »مـردم  بـر  الهـى  قـانون  حكومـت « اسلامى حكومت ،جهتينازا .شود اجرا

 و »سـلطنتى  مشـروطه « يهـا حكومت با اسلامى حكومت اساسى فرق است.
  ).   43، ص1385، امام خميني( است همين در» جمهورى«

عقيده اسـت كـه حكومـت اسـلامي      حاكي از اين 1فقيه امام خميني يتولانظريه 
ضـرورت تغييـر وضـع موجـود را     اقتضاي بهترين شكل دولت است و تمام عواملي كه 

چـه از راه   ؛. ايشان معتقدند كه حفـظ و بقـاي وحـدت مسـلمانان    باشددارا مي ،كردمي
رانـدن مـزدوران و نـوكران    گيري اقتدار مسلمانان از بيگانگان و چه از راه بيـرون بازپس
ي دنبـال  جـد  بطـور مسـلمانان را   منـافع ، فقط با ايجاد حكومت اسلامي كه آنها داخلي

  پذير خواهد بود.كند، امكانمي
 يهـا دولـت  و اسـتعمارگران  نفـوذ  و تصـرف  از را اسـلام  وطـن  اينكه براى
 حكومـت  تشـكيل  اينكـه  جز نداريم كنيم، راهى آزاد و خارجنشانده آنها دست
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 بايســتى مســلمان يهــاملــت آزادى و وحــدت تحقــقبمنظــور  چــون .بــدهيم
 عادلانه حكومتآن  از پس و كنيم سرنگون رانشانده دست و ظالم يهاحكومت
 بـراى  حكومـت  تشـكيل  .آوريم وجود به ،است مردم خدمت در را كه اسلامى
خـود   سياسى عمال بدست استعمارگران . است... مسلمين وحدت و نظام حفظ
 بـر  و انـد كرده تحميل را اىظالمانه اقتصادى تاند، نظاماشده مسلط مردم بر كه
 مـردم  داريـم  يفـه وظ مـا  ...مظلوم و ظالم: اندشده يمدسته تقس دو به مردم آناثر 

 دشـمن  و مظلـومين  پشـتيبان  داريـم  يفـه وظ ما .دهيم نجات را محروم و مظلوم
 يهـا حكومـت كه  است... مسلمانان همه و اسلام علماى وظيفه ...باشيم ظالمين
  ).37- 38، ص(همان دهند تشكيل اسلامى حكومت كنند و سرنگون را ظالم

هـاي  اي از ارزشفقيـه، مجموعـه و منظومـه    يـت ولاطرح حكومت اسلامي با محوريت 
هاي فردي و اجتمـاعي مـردم، عـدالت و    تمامي حقوق و آزادي كنندهينتضموالاي انساني و 

آميز، امنيت و رفاه اجتماعي، مخـالف  ي تبعيضي و پرهيز از برخوردهاطلبمساواتنظم، رفتار 
و ضـامن   مستضـعف ي مظلـوم و  هـا ملـت پذيري، طرفدار رهايي تمـامي  گري و سلطهسلطه

  ).26- 29، ص(همان استقلال و تماميت ارضي كشور و حفظ عزت و شوكت مسلمانان بود
امـام  ها مبارزه و تلاش، اسلام سياسي با قرائت شيعي در سـايه رهبـري   بعد از سال

بسـيج سياسـي و در    رونـد  دردر مسند ايدئولوژي انقلاب اسلامي نشست و  1خميني
ي رقيب، برتري يافت و ماهيت اسلامي به انقلاب بخشيد و هايدئولوژيارقابت با ساير 

طرح مطلوب و جايگزين نظام  عنوانبهحكومت اسلامي را با محوريت و حاكميت فقيه 
  ظهور رسانيد.  منصهجمهوري اسلامي به ساله سلطنتي و با ساختار  2500

  گيرينتيجه
هاي حيات بشري ها و ساحتكند، تمام عرصهجامعيت و كمال دين اسلام اقتضا مي

از جمله عرصه سياسي رنگ ديني بگيرد. ظلمت استبداد و اسـتعمار در تـاريخ معاصـر    
مـانع پرتـوافكني    زدايي از جامعه،ايران به همراه همگرايي روشنفكران غربگرا براي دين

بـومي و   هاي غيردين اسلام بر حيات جمعي و سياسي ايران شده بود. ورود ايدئولوژي
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 ،هاي ديني معاصرغير متجانس با فرهنگ ديني و ملي و يأس حاصل از شكست نهضت

بـود. ورود   رفتن دين و رهبران ديني شدهحاشيهمثل مشروطيت و نفت، باعث انزوا و به
ايشـان بـه همـراه     بخشيها و آگاهيبه عرصه سياست و تلاش 1ينيخم حضرت امام

اي از انديشمندان اسلامي، باعث بازگشت اسلام به جامعـه شـد. حضـرت امـام بـا      عده
وقوف بر منشأ اصلي انحطاط كه همان دوري از تعاليم مذهب بود، بيداري مـردم را در  

  هاي خود قرار داد.  رأس برنامه
هاي اسلام و تشيع، حركت اجتمـاعي  ها و توانايياده از ظرفيتدر گام بعدي با استف

نظـام سياسـي سـلطنتي و اسـتعمار      كهبراي تغيير اوضاع را به راه انداخت و ثابت كرد 
 ،هاي معاصر پيشـين ناشدني است و لذا برخلاف نهضتمشكلات جامعه حلكه هست 

ود قـرار داد. امـام ثابـت    حمله به اصل سلطنت و در كنار آن استعمار را سرلوحه كار خ
 اسلام و مذهب تشيع توانايي و ظرفيت اصلاح و مديريت جامعه را دارد. ثانيـاً  كرد اولاً

كننـد، بـالاتر و   آفـرين ادعـا مـي   هاي سياسي و انقـلاب هايي كه ايدئولوژيتمام ويژگي
ي از غـرب  راه پيشرفت جامعه در تقليد و پيرو تر از آنها در اسلام نهفته است. ثالثاًكامل

هاي لازم براي اصـلاح، تغييـر، پيشـرفت و توسـعه     نيست. اسلام حاوي احكام و طرح
  .  استجانبه جامعه همه

  و مĤخذ بعĤمن 
 .قرآن كريم .1
 .البلاغهنهج .2
، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران: دفتـر نشـر فرهنـگ    هاي انقلاب ايرانريشهآر.كدي، نيكي،  .3

 .1375اسلامي، 
و انقـلاب   ;: پژوهشـكده امـام خمينـي   ايدئولوژي انقـلاب، تهـران  ضا، منفرد، حميدراخوان .4

  .1381اسلامي، 
 .1376تن، تهران: سروش، ، ترجمة سيد مجيد روئينهاي اجتماعيها و انقلابدولتپل، تدا، اسكاچ . 5
، ترجمـه مرتضـي اسـعدي و حسـين چيـذري، تهـران:       انقلاب اسلامي در ايرانالگار، حامد،  .6

 .1360انتشارات قلم، 
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(تبيان، دفتر ، حكومت اسلامي و ولايت فقيه در انديشه امام خمينياالله، روحسيدامام خميني،  .7
 . 1384، ;تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيچهل و پنجم)، 

مبحـث ولايـت فقيـه از كتـاب     ، ترجمة ون و اختيارات ولي فقيهؤش، ---------------- .8
  .1369اد اسلامي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشالبيع، 

  .1385، ;مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني :، تهرانولايت فقيه، ---------------- .9
مؤسسه تنظيم و نشر  :تهران، 21و10، 8، 6، 5، 3، 2، 1ج، صحيفه نور، ---------------- .10

  .1372، ;آثار امام خميني
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